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 مقدمه

نطـ  منيـ  بـه كشـ   براي طه عبدالرحمنغيرمعرفتي  هاي فكري معرفتي وبنيانبه كاوش اين نوشتار 
چـه  بـا طـه عبـدالرحمنن پرسش است كـه اياسخ پدر پي يافتن عبارت ديگر پردازد. بهوي ميانديشه 
كنـد و اين زمينه چـه سـازوكاري را طـي مييك شدن به حقيقت است و در صدد نزدروشي در منط  و
طـه هايي قرار دارد. پـيش از هـر چيـز ايـن سـطال مطـرك اسـت كـه بنيانبر چه  ي ثق  انديشةهانقطه

يت وي نـه از وعـعدهـد  ميفكري خود را سـامان  به چه منظوري پروژة در پي چيست و عبدالرحمن
دانـد. ت جهان اسلام را وععيت مطلـوبي مينه وععي سياسي جهان راعي است و اجتماعي و ،معرفتي

 در. وي سـتشمار انسـان امـروز ادرصدد نشان دادن تنگناهاي بي ،وي همانند همة انديشمندان انتقادي
اهيـت كنكـاش در مدارد. شباهت نزديكي با اصحاب مكتـ  فرانكفـورت خود،  يهاگيريبرخي جهت
 است. طه عبدالرحمن از پروژة ، بخش عظيميمباني آن مدرنيته و
ويـت شدن، عدم حضـور معنجهاني مدرن،خانوادة  صنعت فرهنگ، عقلانيت مدرن، اخلاق و ،انسان

طـه  نحوي پـروژههبـ اند، جملگـيورود دوران مـدرن اسـتحاله شـدهكـه بـا ايـن دسـت، از مقولاتي و
يـت دوران ماهصرفا بـه روشـنگري  ،انتقادي ، همانند اصحاب نظريةطهاند. درگير ساختهرا  عبدالرحمن

 آيد.ميبرح  هرا پردازي و ارائةلكه درصدد نظريهب ،كندجديد اكتفا نمي
هـاي باره بـر خأاينوي در  .ديني است ماني وايلوازمات آن، نقد در نقد مدرنيته و طهعزيمت  نقطة

 طور عـام وهمـان بـايبر ،ن راسـتااي طه در پردازد.ايمان مي نها از منظرتبيين آشود و به مدرنيه متمركز مي
هـد  اصـلي  طـه پـردازد.به نقد دنياي جديـد مي كند وطور خاص تكيه ميهب مياخلاق اسلا مان واي

معضـلات دنيـاي كنـوني معرفـي  ها وبه پرسـش هاي اسلاميپروژة فكري خود را ارائة الگوها و پاسخ
هركـدام از  ،بـراي ماـال تابند؛ععيت فعلي مدرنيته را برنميكه واست كساني  وي همچون همة .كندمي

بــه دفــا  از دانــش  آدورنــو كننــد و، عقلانيــت فزاينــدة ابــزاري را محكــوم ميهوركهــايمر و آدورنــو
 عقلانيـت پررنـگ شـدن كـنش ابـزاري و هابرماسيا  ،پردازدناسي در برابر عقلانيت ابزاري ميشزيبايي
 با طـرك كـنش عـاطفي واست صدد كند و درآمده از آن را موج  معضلات فعلي مدرنيته معرفي ميبر

اي تصـور زيـرا وي عقلانيـت را دولايـه ؛كنـوني را حـ  كنـد ، كمبودهـاي مدرنيتـةعقلانيت ارتبـاطي
متـون  ازكه ملهم  ،شناسي خاصيهم با اتخاذ مباني انسان طه عبدالرحمن .(156ص ،1390،كند)اليوتمي

تسـكين آلام اي شـفابخش در آن را چـون نسـخه پـردازد وديني است، به طرك نظرية كـنش خـود مي
 طـه عبـدالرحمنفكري  شناسي پروژةبر آن است كه به روشن نوشتار اي كند.بشريت معاصر معرفي مي

اسـاس ، كـه طـه عبـدالرحمنكنش  هم را از طري  كنكاش و طرك نظريةن ماي طور خاصبه پرداخته و
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شـة ياند يرمعرفتـيو غ يمعرفتـ ي، مبانرونيانمايد. ازپيگيري  ،شودميعقلانيت وي هم محسوب  نظرية
 .دهدير مقرا يمورد كالبدشكاف وي را

 يفرد يهانهيزم

 ةسـوربن در دو رشـت در .فرانسـه اسـت كردة دانشـگاه سـوربنمتولد مغرب و تحصي  ،عبدالرحمن طه
وي و فرانسـ ،هـاي آلمـانيكنـد. بـر زبانمـدر  دكتـري دريافـت مي ،منط  فلسفة زبان و رشتة فلسفة

دنيـاي جديـد  .پايـان آن داردهاي بيي به زبان عربي و ظرفيتقة خاصو علاداشته انگليسي تسلط كام  
مانـده  وفـادار ميو اسـلا ميهاي بـوبـه سـنت وشناسد فلسفي آن را خوب مي - غرب و سنت فكري

نـه را گويـد: پـدرم خابـاره مياين در طـهكـرد. خانه تدريس ميبود كه در مكت  هيفقي ،طهپدر است. 
ول و و تدريس اصـ مياي ساخته بود كه در آن به آموزش حفظ قرآن و احاديث نبوي و متون علمدرسه

ي بب دينـي و مـذهكـه تقيـد بـه آدا ،وي در چنـين فضـايي رواينازقايد و اصول فقه اشتغال داشت. ع
ايـن تقيـد  ،داردوي با توجه به رويكرد اشعري كه  .گيردارد، مقدمات علوم شرعي را فرا ميبرجستگي د

 كند.تر جلوه ميپررنگ
 فهم نيسـتآن قابـ  ةبـدون توجـه بـه ابعـاد صـوفيان ،طه عبدالرحمنشناخت منط  دروني انديشه 

 اي معنـوي وربـهبـدون توجـه بـه تج ،عقلانيت وي ةم نظريفهطور خاص به .(32ص ،2009 )مشروك،
 را سـب  دي حمـزهيّخود ملازمت با پيشـوايي طريقـت قادريـه بوچيشـيه سـ طهنيست.  ممكنايماني 

عـاتي مطبو ةوي در يك مصاحب .(1999 ش،يعي)بن داندماني براي خود مياي گشوده شدن يك باب جديد
 يـه مـنصوفيانه دارد. هـد  اول ةبا تجرب ميارتباط محك، كتاب كنش ديني و بازسازي عقل من :گويدمي
بلكـه  ،كنـدشناخت عقلي تعـار  پيـدا نمي اروحي هيچ وقت ب ةن بود روشن سازم كه چگونه تجرباي

 .(127ص ،2000 )عبدالرحمن، ن شناخت و غور عمي  در آن استاي شدنب غنييكي از اسبا

 هاي اجتماعيزمينه

ي بخشـ هسـتند؛م يسه طهگيري شخصيت و توليد نظريات در شك  گوناگونياز لحاظ اجتماعي عوام  
 درنـگ نسـبتاً دلي بـه گردد و بخشي هم به فضـاي فكـري فرانسـهز آنها به فضاي كشور مغرب بازميا

 كنيم:اين عوام  اشاره مي به چند مورد از بارهاين ن كشور. دراي در طهطولاني 

 شكست اعراب از اسرائيل .1

كـه نيسـت ور مغرب را بررسي كند پوشيده دوم قرن گذشته در كش ةفكري نيمكسي كه تاريخ تحولات 
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دنبال خـاص بـه طوربـه ،ن وعـعيتايدئولوژيك نهفته است.اي هاياين دوره در درگيري نزا  اصلي در
ويراني بـزر   ،ن شكستاي از پسپديدار شد.  1967اعراب در جنگ استقلال كشور مغرب و شكست 

ن آهـا قيـام كردنـد و شـعرها دگرگونـه گشـتند و بـر طوري كه قلموجود آمد بههو عصبانيت شديدي ب
بود كـه منجـر بـه تقويـت ماركسيسـم شـد و از عطفي  ةنقط ،ن شكستاي بزر  ناسزاها گفتند. ميناكا

بـه قرائنـي از  عبـدا  العـروي ،. بـراي ماـالمورد توجه قرار گرفتجان  انديشمندان بزر  مغربي به 
ن ايـ خود را وارد طهاما  .(1983 ،ي)العرو گرايش پيدا كرد «ماركسيسم اثباتگرا»تحت عنوان ماركسيسم 

 اميدوار بود كه بتواند با تكيه بر روش به انحرافـات فكـري خاتمـه دهـد دئولوژيك نكرد و كاملاًاي نزا 
 .(36ص ،2009 )مشروك،

 گراييرشدرواج ابن .2

رب بـود. ج آن در كشور مغـو تروي رشدابن ةدر مخالفت با انديش طه عبدالرحمنفكري  ةبخشي از پروژ
حامد نصـر ،بـراي ماـال .شـوندنومعتزليان دنياي اسلام محسوب ميطور غال  در شمار به ،هارشديابن

 ،ي)وصـف شوندبندي قلمداد مياين دسته شاخص درهاي از جمله چهره جابريو  حنفي، ارگون، ابوزيد
 يعنـي بـهخاص با فيلسو  نامـدار قرططور رشديان و بهبا ابنرا طور علني مخالفت خود به طه. (1387
 و همچنـين در برخـي حوارار  مون ر ول رتقبوتق لبـاره در كتـاب اين وي در .دارداعلام مي رشدابن
گشـايد. مي «نباشـيم  رشديابنچرا بايد »و  «نيستم  رشديابنبراي چه »عنواني  ،ايروزنامه هايظرهامن

را  فرصـت نـوآوري فلسـفي، ارسـطورك بزر  آثـار اعنوان شبه رشدابنكند كه وي در آنجا تصريح مي
پنداشـت كـه اگـر ميو يكسـان  ميتفكر فلسفي را عموزيرا وي  ؛از بين برد ميعربي اسلا ةبراي انديش

هـاي جديـدي در يم اف تـوانمي ،هاي كلي و فـرا گيـر اسـتاي از انديشهفلسفه مجموعهمعتقد نباشيم 
نيافـت كـه وقـت درهيچ رشدابن» :گويدباره مياين در طه(. 50ص ،2000 )عبدالرحمن، فلسفه بگشاييم

هـا از زبـاني بـه ايـن ويژگي گيـرد وي زباني ميهاان و بلكه ماهيت خود را از ويژگيفلسفي نش ةانديش
 .(1977 )عبدالرحمن، «هاستاند و فلسفيدن ح  طبيعي همه زبانزبان ديگر متفاوت

نگـاه  زيـرا نـو  ؛ثير نيسـتأتـرشـد بياين عديت بـا ابن هم در ،طه ةگرايانالبته گرايشات اشعري 
 ست.متفاوت ا اشاعره ةگرايانايمان تا حد زيادي با رويكرد ،به عق  و فلسفه و نسبت آن با دين رشدابن

نگاهي بـه نيم خودفكري  ةدر پروژ طهكه ت اس رشديابنهاي نومعتزلي و يكي از شخصيت جابري
 كتـاب طـه ،قـرار دارد. بـراي ماـال جـابرين ممتـاز ادر شـمار منتقـد طـه. آثار و نظريات وي هم دارد

نگاشته اسـت و در آن عـلاوه بـر  جابري و رتترث نحن را در جواب كتاب تجديدرتقنهج في تقايم رتترر 
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ن ايـ در جـابريدر باب ميراث پرداخته است.  و... العروي، خطيبيبه نقد آراء افرادي چون  ،جابريآراء 
تقسـيم  آنـدلس و شـرق اسـلامي ةوزميراث را به دو بخـش حـ ،اي و تفاعليبا يك نگاه تجزيه ،كتاب
در مقابـ   طهاما  .(586ص ،1980 ،ي)جابر داندآندلس را قاب  بررسي مي ةوزفقط ميراث ح وي .كندمي
 .(81ص ،1994 )عبــدالرحمن، دانـدنگـاه تكـاملي و شــمولي بـه ميـراث ميچـاره را در پـذيرش  ،وي

دهـد را مورد نقد قـرار مي جابريعربي  تكوين عق  ةنظري خود،فكري  ةدر بخشي از پروژ طههمچنين 
 )عبـدالرحمن، كشـاند.شـكي  عقلانيـت عربـي را بـه چـالش ميبيـان، برهـان و عرفـان در ت ةگانو سه
 .(1994 ،يجابر؛1994

 ساختارگرايي و فضاي فكري فرانسه .3

 ميـان، ايـن در اسـت.گرايي گـره خـورده هاست كه با رويكرد سـاختارفضاي فكري فرانسويان از مدت
ن ايـو .يي فرانسـه اسـتگراي سـاختاربگذار مكتپايهشناس شهير فرانسوي انسان اشتروسطور خاص به

 ادامه يافـت. ،شناسي بوددر مباحث زبان سوسوركه ملهم از ساختارگرايي  ،بارترويكرد با افرادي چون 
آن  ةكننـدنبر ساخت و نقش تعييتأكيد  شود.راستا ارزيابي مي همينهم در  آلتوسراركسيسم ساختاري م

ايج اصلي ساختارگرايي است. همچنين مقتضـيات و شـرايط و نتـ ةشاخص ،هاي فرديدر مقاب  عامليت
 لاقياسـيتتـوان هماننـد بـين دو سـاخت را مي ةبا ساخت ديگر متفاوت اسـت و رابطـهر ساختي هم 

هـاي وزهرسـميت شـناختن حو به علم قلمداد كرد. امـروزه تمـايز ةدر مباحث فلسف ميهاي علپارادايم
طـه شـود. ايـن راسـتا ارزيـابي مي زبـاني در هـاياوت معنايي و همچنـين سـاخت و نظاممتعدد و متف
در دانشـگاه سـوربن و فضـاي فكـري فرانسـه جهت دريافت مـدر  دكتـرا مدت زيادي  ،عبدالرحمن

ايـن  ز جملـهاار بـوده اسـت. گذثيرأت ويهاي در برخي از انديشيههمين درنگ  ترديدبي .حضور داشت
يـت بايد در كل نكه هر فرهنگي رااي سيس يك فلسفه است، ياأبر قابليت هر زبان در ت طهتأكيد  هاانديشه
نگـي سـازي آنهـا موجـ  اخـتلال فرهبـدون بومي ،اخذ برخي عناصر فرهنگي بيگانـه ؛ارزيابي كرد آن
ور بـارز تفكـر دهد كـه حضـاين زمينه ارائه مية حوزة استعمال خويش را در طوري كه نظري. بهشودمي

در  طـه رنمـود سـاختارگرايي فرانسـوي بـر تفكـ ،نايبرعلاوه . شودمداد ميوي قل ساختاري در انديشة
 گرايي نسبي در معرفت شناسي است. گرايش وي به ك  شناسي ومباحث معرفت

 معرفتي هايو زمينه عوامل

يكـي  :حث كمك خواهد كرددو مقدمه به غناي ب ، بيانطهشناسي در نگاه پيش از ورود به بحث معرفت
 نظرية حوزة استعمال وي . يديگرو  طه عبدالرحمنهاي فكري چرخش
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 ي محسوس فكريهاچرخش. 1

حضـور  انديشمندي است كه بيشتر در ميدان منطـ  در ابتداي شرو  پروژة فكري خود، طه عبدالرحمن
 طـهار اوليـه . نگاهي به آثدر بالاترين سطح اهميت قرار دارد يبراي و« روش»طور خاص دارد. منط  به

 وتن منطـ  و غلبه داش ،رتقنطق و رتنحا رتصااي ،تجديد رتقنهج في تقايم رتتررث ،رتلبان و رتقيزرنهمچون 
كوشد بـا توجـه تـام و وي مي ،اماي سازد. درست در همينورزي وي را آشكار ميروش در آغاز انديشه
ش پـروژة د و بـا نگـارخود را با فلسفة متعار  در عالم اسلام روشن نماي ، موععتمام به منط  حساب

 آيد. يماين هد  بر درصدد تحق  فقه فلسفه
طوري گرايد، بـهبه جان  تصو  مي رتعقل رتديني و رتتجديد رتعقلطه در چرخشي ملايم با نگارش 

 ن دوره ارائـهايـ ردنظرية عقلانيت خويش را كـه  ،طور خاصشود و بهگ ادبيات وي صوفيانه ميكه رن
 آرايد. كرده، به ابعاد گوناگون تفكر تصوفي مي

اخـلاق و شـريعت و حتـي فقـه  ، چرخشي آشكار به سوي دين،لاقسؤرل رلاخبا نگارش كتاب  طه
رشـار از ادبيـات سو...  اوح رتودين، سؤرل رتعقول، تأليفات وي همچون ن دورهاي كند. درسياسي پيدا مي

سمتي حركت كـرد به  ،ن دورهاي در طهشود. ها ميادبيات فقه مقاصدي ،طور خاصفقهي و اصولي و به
  با تكيه بر شريعت و اخلاق پرداخته است.« ولايت فقيه پويا»ظريه ن كه اخيراً به ارائة
زيـرا وي  يـادي دارد؛زاهميـت  طـه عبـدالرحمني ها در بررسي پـروژة فكـرن چرخشاي ملاحظة

ن ايـ كنـد كـه وقـو  بـرهمانند هر انديشمند ديگر به جرك و تعدي  برخـي نظريـات خـود اقـدام مي
نظريـة عقلانيـت  ،ها متهم شود. براي ماـالگوييبه برخي تناقض شود كه ويز آن ميمانع ا ،هاچرخش

 ،قلانيـت ويهاي آشكاري با نظريـة عارائه شده، تفاوت ،رتعقل رتديني و رتتجديد رتعقل، كه در كتاب وي
 .(65-60ص، ال 2006 )عبدالرحمن، آمده، دارد سؤرل رلاخلاقكتاب  كه در

 استعمال و جايگاه مهم آن  حوزه. 2

بنايي در انديشـة كنـد، سـنگيـاد مي« مجال تـداولي»ه كه خود از آن ب ،طرك نظرية حوزة استعمالبا  طه
از آن نهايـت اسـتفاده را خصوص در مسئلة تعام  بين فرهنگـي، به گذارد كه در بيشتر اوقات وخود مي

حـوزة »نـد ميـان دانـد. هرچمنحصر به فرد مي ،را كه خود ابدا  نموده« يمجال تداول»مفهوم  طهبرد. مي
، امـا آنهـا پـذيردهايي را ميهمسـاني« مجال تداولي»و غيره با « دئولوژيكايحوزة »و « فرهنگ اجتماعي

ارتبـاط و  را محـ « مجـال تـداولي» طه ،طور خلاصهتوانند همة مقصود وي را دربر داشته باشند. بهنمي
ارتباط و همكاري كه ميان سـازندگان كند و براي ميان سازندگان يك ميراث فكري تعري  مي ،همكاري
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هـاي عقيـدتي و هـاي زبـاني، عام كنـد: عام سـه عامـ  را معرفـي مي ،يك ميراث فكري وجود دارد
استعمال )مجال تداولي( داراي سه عـلع زبـان، عقيـده  ، هر حوزةبه نظر وي بنابراين هاي شناختي.عام 

هاي گوناگون استعمال هـم نديشمندان حوزهو همت ا (245ص ،1994 )عبدالرحمن، باشدو معرفت مي
ايـن سـه ركـن در كنـار هـم از ت. اساسي اسـ ،ن سه ركناي ورزي و صيانت ازاصولاً مصرو  انديشه

هـاي در هنگـام برخـورد بـا ذخـاير و عناصـر حوزه سو، مقومات حوزه استعمالند و از سوي ديگر،يك
كه نبايد هـيچ عنصـر زبـاني يـا عقيـدتي و يـا طوريهب ،كنداستعمال بيگانه در نقش يك صافي عم  مي

را ورود زيـ انه حوزه استعمال اجـازة ورود داد؛گبدون عرعه بر معيارهاي مقدمات سهشناختي بيگانه را 
 بروز تناقضات و ناسازواري در حوزة استعمال خودي خواهد گشت.  سازي آنها موج بدون بومي
ي را معرفـي عربـي معيارهـاي ميو معرفت حوزة استعمال اسلا طور تفصيلي براي زبان، عقيده، بهطه
 )همـان، شـوندعربي قلمـداد ميميي سازنده و پاسبان حوزه اسـتعمال اسـلاكند كه همچون ابزارهايمي
و  طـه« مجـال تـداولي» طلبد. اما وقو  بـر نظريـةديگري ميمجال  ،ن معيارهااي (. پرداختن به246ص

بخـش  ،تـوان بـا اسـتعانت از آنو مي كندوي ميشاياني به منط  انديشة  كمك ،عناصر و معيارهاي آن
نـان و منطـ  يونـاني و لسـفه يوبا ف طهبرخورد  گشايي كرد. چگونگيرا گره طهه فكري از پروژ ميعظي

خواهـد بـود. بـراي  فهمقابـ « مجال تداولي»ة نظريه با ملاحظ ،جديد غربي و تمدن آن همچنين فلسفة
 هـاي اسـتعماليمعرفتي حوزه و عناصر آن در زمان مواجه شدن با عناصر« مجال تداولي»گاه به جاي ،ماال

 كنيم. بيگانه اشاره مي
كـه مـرز ميـان جهـان  عنوان يك گزاره كليدي،به 17ز قرن ، كوجيتوي دكارتي اعبدالرحمناز منظر 

اسـتعمال  وزةورود بـه حـ يرااختصاص به حوزة استعمال اروپايي دارد و ب ،شودگذشته و نو قلمداد مي
گـاه خروجـي تصاصات عربي اسلامي گذر كند و آن، بايد از سه صافي زبان، عقيده و معرفت با اخيعرب
ل معـاد ،ن وص اي كوجيتوي دكارتي با ،طهقاب  استفاده خواهد بود. به نظر مي عنوان يك گزارة بوآن به
هايي كـه ها و تعدي ض و ابرامبلكه با نق ،نخواهد بود« أفكر إذن أنا موجود»يا « أنا أفكر إذن فأنا موجود»
)نگـاه كـن « دأنُظـر تجـ»معـادل  ،گيـردموج  اقتضائات زباني، عقيدتي و شناختي، در آن صورت ميبه
مال عربـي قبول در حـوزة اسـتع ن معادل، عنصري قاب اي(. 147، ص1998يابي( خواهد بود )حرب، مي
  .رآمده استدبلكه به رنگ آنها  ،خواهد بود كه اقتضائات حوزة استعمال ما را ناديده نگرفتهمياسلا

  يختشنامعرفتمباني 

ليفـات أآنها در اثناي ت سويكزيرا از  دشوار است؛اندكي  طهشناسي عناصر شناختو ها لفهطهمه مطرك 
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شناسـي هاي شناختشايد به دلايلي در برخـي زمينـه سوي ديگر، و از اندپراكنده مختل  و غامض وي
ن اعتبار به نحـو اي داند  وچه شناختي را معتبر مي طهكه نيمانند ا يالاتطرك سط .نظري نشده است اظهار

گرايي و از تجربـه يـكرابـر هروي در ب نظريـة يقيني است يا ظني  در باب صدق نگـاه وي چيسـت 
ا بـين او و يـآگرا گرا و يـا عم گراست يا مطابقـتانسجام ،ا وي در بحث صدقيآ چيست گرايي عق 
 كند.يكمك موي  يشناسيشناخت يبه فهم مبان اي هست شناختي فاصله سمپلورالي

 زايش عقلي

ك تفكيـ از: پردازد كـه عبـارت اسـتث لغوي ميطرك نظريه زايش عقلي خود به يك بح ةدر مقدم طه
ا رارسـي مـا آنهـا در ف .گرفته شده است «رتكا» ةاز ماد ميدوو  «كوثر»اولي از ماده  ؛و تكاثر ميان تكوثر

 ،و بـا هـر وصـفي باشـد هر چيزيتواند مي «تكاثر»متعل  كارت در  كنيم.ميبه زايش و افزايش ترجمه 
اختمان سـ ،مال ،گونه كه شناخت و ادب و تكنيك، نس خواه مادي و يا معنوي، مذموم يا محمود. همان

  كاـرت اما متعل ،(21ص ،1998 )عبدالرحمن، يابندعي و صنايع بشري و... افزايش ميو محصولات زرا
 رو،ن. ازايـعقلي اسـتت فعاليت و زايش يك كنشكه نياول ا )زايش( سه صفت جوهري دارد: در تكوثر

انقطـا   د و پيوسته و بـدونماناين است كه عق  بر يك حال نمي يابد. منظورچيزي جز عق  زايش نمي
؛ فـظ اسـتاز باب توسعه در معناي ل طهآثار عق  در مياستعمال اس در حال دگرگوني و نو شدن است.

 امـا از .ستشنيدن ني ميان ساير ادراكات انساني همانند ديدن و زيرا عق  چيزي جز يك كنش ادراكي در
، تر شـوداگر دايـرة تعقـلات وسـيع شود و، به حاص  اين كنش عق  گفته ميباب توسعه در معناي لفظ

وي بـر  ؛بـه عقـ  اسـت طهنو  نگاه خاص  ،ن زمينهاي نكته مهم درشود. عقلانيت هم بر آن اطلاق مي
 رانـه در نظـيوناني است و عق  را يك ذات و جوهر جداگ ةكه بيشتر ملهم از انديش، خلا  اعتقاد رايج

يـك  گونه كه ديـدنهمان» :گويدميوي  .(22ص )همان، داندگيرد، عق  را از جنس كنش و فع  ميمي
ه بلكه يك فع  و معلول و اثر چشم است، عق  هم يـك جـوهر جداگانـ ،در مقاب  چشم نيست جوهر
 .(18ص ،1997 )عبـدالرحمن، «قل  هماننـد نسـبت ديـدن و چشـم اسـت و بلكه نسبت عق  ،نيست

 ...قـيم جـوزي وابن، هيـتيمابن فكـري خـود همچـون علاوه بر پيروي از سـل  ،بارهاين مستند طه در
ن افـراد اي هرچند نو  تلقي .(20)همان،صعق  وجود دارد ةباريات و رواياتي است كه درآ مساعدت از

ر ذاتـي و است كه شـعوزمينه اين  گيري كلي آنها دراما جهت ،در ارتباط ميان عق  و قل  متفاوت است
 . سلوب ادبيات ديني به قل  نسبت دهندفهم و تعق  انسان را بر ا ةقو

 دانـدآگاهي را نوعي كـنش مي زيرا وي هم ؛نيست هوسرلشباهت با كنش التفاتي نظرية زايش عقلي بي
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 ،هوسـرلاسـت. « چيزي آگاهي از»ن است كه آگاهي همواره اي اساس التفاتيتاست. كه با التفات همراه 
نش التفاتي است و نوئما كـه جنبـة ذهني ك نوئسيس كه جنبةداند: آگاهي را مشتم  بر دو جزء ميكنش 

« بينممـن مـي»، «ن سي  قرمز اسـتاي بينم كهمن مي» جملة در ،التفاتي است. براي ماال عيني در تجربة
كـه ني(. دوم ا23، ص1387ك، يـي است )دارتعيني در كنش آگاه جنبة« سي  قرمز است»ذهني و  جنبة

ن اسـت كـه ايـ منظور ؛يابددار زايش ميكنش هد  رو،ازاين .دار استكنش هد و  زايش يك فعاليت
ابتـدا يـك ديگـر،  عبارتاسـت. بـهاولين تجلي و نمود فعاليت عقلي، روي نمودن به مقصـد و هـد  

. (22ص ،1998 )عبـدالرحمن، شودمتوجه مقصد و هدفي مي ،پذيرد و در ادامهعقلي صورت مي تفعالي
 منظـور ؛يابـدبخش زايـش ميمنفعت فقط كنش. بنابراين بخش استمنفعتزايش يك كنش كه نيسوم ا

 .(23ص )همان، طل  منفعت است ن است كه اولين نمود كنش قصدي،اي
 و كـنش ةدر مرحلـ گويد: اگر عق  صـرفاًمي طهعق ،  يگانه كنش زايشهاي سهحظه صورتبا ملا

 و زيـرا طبيعـت عقـ ، كـنش اسـت ؛شـودتعطي  مي ،فعاليت باقي بماند و متوجه مقصد و هدفي نشود
اط  سـر از انحطـنافع باشد و الابايد در پس يافتن امور  ،و اگر متوجه هدفي شد «يفع مقتضي الفع  ان »

سـتقيم و معـين مصـالح  ،ن مقاصداي. اهدافي داشته باشد آورد. لذا عرورت دارد كه عق  مقاصد ودرمي
دار و د هـه و هاي تعق  شـدكنش ، صرفاًطهبنابر ديدگاه  :بايد گفت ،طور خلاصهغيرمستقيم باشند. به

، آن احـ تكاير شناخت و مر ةبه عق  و نحو طهنگاه  ،ن وص اي با .)همان( يابندبخش زايش ميمنفعت
 بيان شد. ،كه يك بحث معرفتي است

ر عقلـي در برابـهـاي )تكوثر( و اختصاص آن بـه فعاليت يششود كه ساخت مفهوم زاوري ميآياد 
ن و در زبـا ستا طهاز ابتكارات  ،تواند باشدهمه چيز مي، كه متعل  كارت در آن ،)تكاثر( مفهوم افزايش

 .سـازي اسـتو مفهوم جعـ  اصـطلاك سرشـار از هاي ويالبته نوشته .عربي استعمال آن چنداني ندارد
 داند.مان در دنياي جديد ميوشنفكر مسلسازي را بخشي از رسالت رخل  واژگان و اصطلاك ويحتي 

 عدم گسست كامل ميان سوژه و ابژه 

پيوند ميان اخلاق و انديشة نظري را بر پاية عدم گسست كام  بين فاع  شناسا و موعـو  شناسـايي  طه
بردارنـدة داند. بنابراين، پـروژة فكـري وي درگرايي محض را صرفاً يك ادعا ميسازد و عينيتمياستوار 
 هاي اخلاقـي نيسـتهاي وصفي در دين بريده از ارزشگزاره ينِ آن دو است. به نظر وي،ارتباط بنوعي 

پردازد كـه اي است كه به توصي  واقعيت ميهر گزاره ،گزارة وصفي (46 ص ،ال 2006 )عبدالرحمن،
اي وصـفي بـا هـاز گزاره طـهكاذب خواهد بـود،  ،صادق و اگر مطاب  آن نباشد ،اگر مطاب  با واقع باشد
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 ن عـدم امكـانايـرد. يپـذيگـزارة وصـفي و ارزش را نمگسست كام  بـين وي  كند.عنوان خبر ياد مي
گسست بين گزاره وصفي )وجـودي( و ارزشـي در امـر  ،نكهاي است: اولميثبوت دو حقيقت علدلي  به

ن است كه مح  اختلا  و رد و قبـول اسـت و اصـحاب رد اي شناخت قري  به بطلان است و حداق 
هايي انگارياين دلي  است كـه بسـياري از جـدا بهن اي. بيشتر از اصحاب قبول گسست هستند ،سستگ

 علم معاصر مح  شـك و ترديـد شد، امروزه در ميان فيلسوفاند ميقلمدامي كه در نظر همگان امر مسل
ايي بين تحليلـي جدايي بين واقعه و نظريه، جدايي بين تعري  و نظريه، جد ،براي ماال قرار گرفته است.

هاسـت ايـن قبيـ  جداانگاريعي و... از آل، جدايي بين باور و امر واقدهاي و تركيبي، جدايي بين واقعي و
، جدايي بين واقعيت و ارزش توجه بيشـتر فلاسـفه اين ميان در رار گرفته است.كه سخت مح  ترديد ق

  .(47 ص )همان، نها شده استرا به خود معطو  كرده و سب  اختلا  و تفرقه شديدي ميان آ
 ؛ي در عرصة ديني، موعـو  محـالي اسـتگسست قائ  شدن ميان گزاره وصفي و ارزش ،نكهاي دوم

ه دهـد، معطـو  بـ، بيش از آنكـه بخواهـد از يـك واقعيـت خبـر زيرا مقصود از گزارة وصفي در دين
اينكـه  زگـزارة وصـفي قبـ  ا، . به عبارت ديگرداشت آن استميبرانگيختن به سوي اندرزپذيري و گرا

اسـاس  :توان گفتمي .كنداي دارد و به سوي گويندة آن تحريض ميهآي نگري كند، شأبخواهد حكايت
رة هـيچ گـزان، بنـابراياي، دلالت نمودن بر گوينده و ارشاد به سوي ذوالآيه است. آيه فهم در يك پديدة

كنـد ميتأكيـد  بـارهاين در طـه(. 49ان، صيسـت )همـوصفي ديني خالي از يك ارزش قري  يا بعيد ن
مـورد بررسـي  هاي شخصي در مطالعـة پديـدة، جدا نمودن انگيزهگراييهرچند منظور ظاهري از عينيت

امـر منجـر بـه ايـن . هاي روحي استهاي مورد مطالعه از ارزشكردن پديدهاما هد  اصلي جدا  ،است
 .(303ص ،2005 )عبدالرحمن، گرديد گسست علم و دين خواهد

گيرد كه فاع  شناسا را در سـاختن قرار ميگرايي ساخت اصحاب رويكرد بر در زمرة طهحال، ن ايبا
مـا را  فـت علمـيت عيني نيست كـه معركنند كه فقط واقعيدانند و اذعان ميموعو  شناخت دخي  مي

براينـد عـين و ذهـن اسـت  دانند كـهمي مين نحله علم و شناخت را امر سواي، ديگر عبارتسازد. بهمي
گرايي سـبين زيـادي بـا فاصـلة يفراد اين رويكرد دارد. وهايي هم با اتفاوت طه(. اما 1389 ،يسوزنچ)

ه ني شـناختي و نظريـمبا هاي فطري و ملاحظةوجه به نگاه وي به ارزشزيرا با ت گيرد؛افسارگسيخته مي
شـوب شـدن مموجـ  طور عـام شناخت بهلت فاع  شناسا در موعو  دخا توان گفت:عقلانيت او مي

 (.304 ص ،2005 )عبدالرحمن، شودعلم نميعلم با غير

 شناخت زايشي و پلوراليزم معرفتي

معرفتي نمايـان  يسمبا پلورال ،عق  زايشي وي ةبه معرفت دركاوش نسبت نظري طهديگري از نگاه  ةچهر
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بـه  ت.اصر كليدي در يك نظام معرفتي اسـگرايي معرفتي از عنزيرا باور به نسبيت فهم و كارت ؛شودمي
، هايي هـم دارنـد. صـورت اولزيرمجموعـه يكاختي دو صورت كلي دارد كه هرشن يسمنظر طه پلورال

اگـر ابنـاء بشـر رو ازايـن .دارد ست كه ح  واحد است و كارت فقط در ابزارهاي شناختي وجـودا ناي
ام اير بودن و گوناگوني ابزارهـاي شـناختي هـر كـدكدلي  به ،هاي مختلفي از يك پديده واحد دارندفهم

ست كـه حـ  متعـدد ا ناي . صورت دومنامدمي پيوسته يسمرا پلورال يسماين صورت از پلورال طهاست. 
ايـن صـورت را  طـه .بـودن حقيقـت اسـت متكاـر است و تكار ابزارهاي شناختي هم باز تـاب همـين

نكه ابزارهاي شـناختي اي زايش عقلي در ةنظري (.24ص ،1998 )عبدالرحمن،نامد مي «گسسته يسمپلورال»
يـا كايـر بـا آنهـا  ،نكه حقيقت واحد اسـتاي گرايان همراه است. اما دربا كارت ،هستند متعددمتفاوت و 

است كه گسستگي يـا پيوسـتگي  اين زايش عقلي بر ةنظري(. 78ص ،2009 )مشروك، كندافتراق پيدا مي
وحـدت و كاـرت  ،اص  اول :نهداور را با پذيرش دو اص  بنيان مين باي حقيقت برايش اهميت ندارد و

ست كـه مقولاتي اجمله وحدت و كارت از  ،ناي. علاوه برپندارديم يرا اعتبار آن ،و اص  دوم يرا نسب
شـود و بـه نحـوي اي منجـر نميهيچ نتيجـهبـه ،دامن اسـت و تمركـز بـر آن پهنآن  ةاختلافات دربار

 .(25ص )همان، الطرفين استجدلي
در حقيقـت  وحـدت يـا كاـرت امـا وارد نـزا  ،گراستدر ابزارهاي شناخت تكار طهاينكه، حاص  

، نكـوايهمچون خر آن أهاي متو شخصيت يتحليل ةفلسفه خاصي بسوي ديگر، وي علاقة شود. از نمي
تن و به رسـميت شـناخ ييگرابه سمت ك  ،يفلسف ةاين نحل گيري كليدارد. جهت سنويددي وگرايس 
ة هاي مطرك دربـارامروزه به يكي از انگاره كوايني گرايطوري كه ك معنايي است به گوناگونهاي حوزه
ي به سـو ،هاي منطقيآن نظير گوناگوني نظام ثيرپذيري از فلسفه منط  و مباحثأبا ت طهن نحله است. اي

يـك  ،معتـدل و بـه قـول خـودش يسـميـك پلورال ،آن ةگرايي سوق پيدا كرده است كه نتيجـنوعي ك 
طــه معرفتــي  يســمپلورالچنــد پــذيرش نــوعي هر(. 79ص ،2009 )مشــروك، گرايي نســبي اســتكــ 

ارزشـي را بـه گرايـي ترن كاايـي و امـا ،ارزشي كرده است يسمرا ناگزير از پذيرش پلورال عبدالرحمن
هـاي و ارزش ميرا براي اخـلاق اسـلا خواهد نوعي حقانيتميهم شايد  .سازدشروط اخلاقي مقيد مي

 .(86 ص ،ب2006، )عبدالرحمن آن اثبات كند

 واقعيت ،زبان رياضي،

بيشترين تحـول را در  ،انداط خاصي كه با رياعيات پيدا كردهارتب ةواسطمروزه علم منط  و علم زبان بها
حده هـر اينكه نيازمند شناخت علي پژوهشگر عرب بيش ازامروز، كند كه اند. طه اذعان مياسلوب داشته
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اسـت كـه علـوم بـا يكـديگر پيـدا شناخت تـداخلي  نيازمند ،م رياعي و زبان و منط  باشدكدام از علو
كـه زبـان را امـا ازآنجا ،به زبان در حد افراط اصحاب هرمنوتيك فلسفي نيست طههرچند نگاه  اند.كرده

 بديلي خواهد داشت.نقش بي ،دانديميان انسان و جهان م ةابزار بيان انديشه و واسط
يات را بـه منطـ  و رياعـ ،«هاتئوري مدل» كه داردتأكيد  ن نكتهاي زايش عقلي خود به ةدر نظري طه

عـي زايش شناختي منطقـي و ريا ةشد كه وي نظري موج امر  ناي. سوي ساختي بودن سوق داده است
 ،1998 )عبـدالرحمن، معرفتـي ارائـه دهـداي و بـر اسـاس اصـول مبنـاگرايي سـازهصـورت به خود را
 مـيهاي كخود را رها و از اشـتغال بـه هسـتي شناختيامروزه شناخت رياعي گرايش هستي(. 173ص

تـأثير  نايـ كهتا جايي يك گرايش ساختي آشكار است ،اعرا  نموده است. گرايش جديد در رياعيات
چه بـه نحـو نسـبت و  ،دار دارندهاي كميتتياين هس ات در بررسي ارتباطي كهميان منطقيات و رياعي

 (.175ص )همان، شودرد و بدل مي رابطه و چه كنش و فعاليت،
 اييوسـتهپصدد است با استمداد از نظام منسـجم و كليـت در ،خود ةو مبناگرايان ايبا در  سازه طه
يرش آن در را عـلاوه بـر پـذ اين در  سازهاي، در انديشه بشري دارد د آنزبان دارد و نقش ارزشمنكه 

وسـيله مشـك  بدين تـابـه جهـان خـارم هـم تعمـيم دهـد  ،محتويات ذهني و علوم متكـي بـر ذهـن
 فلاسـفه بـر امروزه برخي گويد:ميباره اين وي در .را ح  نمايد عين و ذهنميان شناختي ارتباط معرفت

ن زبـان ايـ گويـد:مي طه ،ن سخناي ةبا ملاحظ .شودميرا هم شام   مين نظرند كه زبان صورت مفهواي
 )همـان، كنـدمي سـاختي بـودن(اي بـودن )ذهني  را واجد صفت سـازه ءخارجي و شي ءاست كه شي

بـودن خـود را  ايذهني سازه هسـتند و سـازه ءخارجي و شي ءنكه شياي به هرچند شايد اكتفا .(82ص
امـا  ،درمغان بيـاوراشاند، بتواند يك انسجام معرفتي را به پوميمديون لباس كليتي هستند كه زبان بر آنها 

 م  دارد.أجاي ت ،نكه بتواند فاصله عين و ذهن را بپيمايداي در

 هاي فلسفي مدرنگري با استعانت از يافتهاشعري

دهـد. مياز نو  فلسفي مرسـوم آن  خصوصبهبه عق  و عقلانيت  با گرايشات اشعري، بهاي كمتري طه
 ةبلكـه معيـار بـودن عقـ  و كـارگر بـودن آن در همـ ،ن بدان معنا نيست كه وي عد عق  استاي البته

هايي در انديشـه اشـعري تعدي  ،وي ةهرچند در انديش .تابدمينهاي آن را برها و استبداد در يافتهعرصه
 امـا همچنـان ،دهـدمياشـعريون قـرار نو ةدر باب حسن و قبح عقلي صـورت گرفتـه و وي را در زمـر

بيشـترين بهـره را  طه ةباراين وي هم باقي است. در ةنظري عقلي در انديش و ميمهري به علوم مفهوكم
 ودرع بوا عقولكتـاب وي بـا عنـوان  ،كندميياد  فايرابنداز  طه گاه كهآن .بردميهاي فلاسفه علم از يافته
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گويد و عق  را حتي در توجيـه مياز نقد عق  سخن  لاكاتوشكه مييا هنگا .گيردميخوشايند وي قرار 
در بـاب عقـ  نظـري و عقلانيـت برآمـده از آن  طـه موععدر جهت  ميگا ،كندميخود ناتوان معرفي 

  .(162ص ،2000 )عبدالرحمن، شودميقلمداد 
لـزم شـود كـه مكه ديگر از عقلانيت محض سخن نگويد و به اصلي كند وادار ميرا  طه هان يافتهاي

از هـم  عقلانيت كاملاًطوري كه ساحت عقلانيت و لابه .قلمداد شوند پلكاندو سر يك در آن عقلانيت 
ذشـته گماـ   . امـروزمايبه عقلانيـت نزديـك شـده ،عقلانيت دور شويماز لاچه بلكه هر ،منفك نيستند

 .(193ص ،2009 )مشروك، عقلانيت وجود نخواهد داشتحصار بلندي ميان عقلانيت و لا

 يختشناهستي يمبان

 خلوق، ملـك وعت، خال  و معينيت و شهود، ماده و معنا، طبيعت و ماوراء طبي ـ الرحمنعبد طهدر نگاه 
هـدايت  عالم بوده و هسـتي بـا أخداوند سبحان مبد ،... حضور چشمگيري دارند. در نگاه ويملكوت و

لـك و پيامبران الهـي امـر وسـاطت بـين خـال  و مخلـوق و م .وي در پي غايتي در حال حركت است
 ةاش بـر عهـددر جهت ني  به غايـت مطلـوب و الهـيملكوت  را بر عهده داشته و دستگيري از انسان 

وجـود  كوتخلا  رويكرد غربي، هيچ گسستي ميان ملك و ملبر ميدر نگاه اسلا ،آنهاست. به نظر وي
 :گويدوي مي (.20ص ،2005 )عبدالرحمن، آن دو در پيوندي ناگسستني با هم هستند ؛ندارد

ها ديـدهاست و به كـاوش در كـم و كيـ  پها دارد: يك نگاه ملكي انسان مسلمان دو نگاه به پديده
از  ،ن نگـاهايـ در .ملكـوتي اسـت هنگـاو ديگري  هاي بشري استپردازد و ماحص  آن همين دانشمي

 ن نگـاهايـ حصـ بينـد. ماميبر وجود خـداي سـبحان  ايه و نشانهيآ ماابهرا به كند و آنميپديده عبور 
 .(19ص )همان، مان استاي

مي مـادا ينگـاه ملكـ ؛ده و نگاه ملكوتي نگاه اصلي استنگاه ملكي يك نگاه فرعي بو زمينهاين  در 
 ،ن وصـ ايـ بـا (.224ص ،2009 )مشـروك، رو نگاه ملكوتي و اصـلي باشـدمشروعيت دارد كه دنباله

 الهي و معنوي و هدفمند است. ،طههستي در نگاه 

 يختشناانسان يبانم

كه يكي از آنهـا حـدود و جايگـاه عقـ  انسـان از نظـر وي اسـت، عقلانيـت را  گوناگوني به دلاي  طه
هـاي داند كه به سـودها و زيانعق  انساني را عقلي ميوي زيرا  ؛داندة تمييز انسان از حيوان نميشاخص

 طـه .(13ص ،الـ 2006 عبدالرحمن،) هاي وي هم آميختة با خطاستكند و صوابخود يقين پيدا نمي
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 .دانـدتر مياين عقلانيت را در انسـان قـوي مرات داند و فقط در عقلانيت شريك مي انسان و حيوان را
انسـان را  اخلاقـي بـودن )اخلاقيـت( ،و در پي يك شاخصة ديگر براي تمايز انسان بـا حيـوانبنابراين، 

جداشدن اف  انسان از حيوان دانسـته و همـين امـر باعـث  ند. وي پذيرش اخلاقيت را موج يگزيبرم
 صفات انساني را بر اخلاقيت متفر  نمايد و عقلانيت هم اگر بخواهد انتساب به انسان پيـد شود همةمي
اخلاقيت را وصـ  مميـزه انسـان از حيـوان  طهنكه اي دلي  .(14ص )همان، بايد تابع اخلاق باشد ،اكند

 ت عق  در نظريه زايش عقلي است.ياد به جوهراعتق ، عدمكنديمعرفي م
، كنـدميص  مقوم انسـان معرفـي فاخلاق را  طهكه گري و عم  است. ازآنجايياخلاق كانون كنش
سـاس آن نشـگري را برامراتـ  ك كنش طرك كـرده و اي دربارةدارد كه نظريهميآن  همين امر وي را بر

بـر  همچنـين وي انسـان را .ددهد، تقسـيم كنـميانسان را براساس نو  كنشي كه انجام  و تئوريزه نمايد
كنـد. ميتقسـيم  انسـان ملكـوتي به انسان ملكي و ،غير از عالم مادي مياساس باور يا عدم باور به عوال

نهـا دهد كه نتايج آميرا معطو  به اهدا  خاصي انجام  هاي او، انساني است كه همة كنشانسان ملكي
ي هـم ولي انسان ملكوتي اف  غاياتش از مـرز عـالم مـاد ،متوجه هستي وي در همين جهان عيني است

 (.245ص ،2005 )عبدالرحمن، مي ديگر استمعطو  به عوالگذشته، 

 انواع كنش

معطو  به نو  كنشـي اسـت كـه هـر  ،طه عبدالرحمنملا  ملكي بودن يا ملكوتي بودن انسان از نگاه 
. 1كنـد: ميورزد. وي انوا  كنش را به لحاظ عناصر آنها به سـه دسـته تقسـيم ميارست انساني بدان مم

مخصـوص  «كـنش عـادي»(. 287ص )همـان، كنش اكتمـالي. 3. كنش ارتقايي 2كنش عادي )متعار ( 
ن جهـان عينـي را ايـ آنها درتأثير  زيرا او جز جهان عيني فر  وجود عوالم ديگر و ؛انسان ملكي است

اش بوده و بر مقتضاي هيچ عـالم ديگـري شناسيهايش هم اف  با همين هستي. بنابراين، كنشپذيردمين
مخـتص انسـان ملكـوتي  «اكتمـالي»و  «كنش ارتقايي»معني است. دهد؛ چون برايش بيميكنش انجام ن

د. كنـميرا ترسـيم  هاي خـودم ديگري را پذيرفته و با ملاحظة آنها اف  كنشزيرا وي وجود عوال ؛است
 . بـه عبـارتدهـدميوي را از حضيض عالم عيني ارتقا بخشيده و به عوالم ديگـر پيونـد  ،كنش ارتقايي
دهد و كنش اكتمالي وي را به سـب  فطـري سـاختن و درونـي ميشناسي وي را گسترش ديگر، هستي

شــود انســان ملكــوتي بــه ســب  ميتأكيــد  (.269-260بخشــد )همــان،صمينمــودن اخــلاق كمــال 
، كـه در غايـات منطبـ  بـا آن عـوالم ،كنـدميايماني كه به عوالم ديگر پيـدا  كه دارد و ايشناسيهستي
 كنـد وميخاتم آنها معرفي  ترين دين الهي ودين اسلام را كام  طه. شودمياشاره  ،يابدميها نمود ارزش



  135 روش شناسي نظرية عقلانيت طه عبدالرحمن

ن ايـ ر اديـان الهـي هـمهرچنـد بـراي سـاي .دانـدميايمان و كمال نهايي را با عم  به فرامين آن ميسور 
ابـد و يميمان به عوالم ديگـر ارتقـا اي انسان بابنابراين،  و شناسدميظرفيت را با مرات  كمتر به رسميت 

هـاي آن كمـال پذيرش يك دين الهي و عم  بـه ارزشكند و در ادامه با ميارزش هم برايش معني پيدا 
 )همـان، قصد، رفع موانع و تحم  سختي استعنصر هد ،  داراي چهار «كنش عادي»يابد. ميوجودي 

  يـرش تكليت، اقتحـام عقبـه و پـذيـارزش، ن يهم شام  چهار عنصر اجرا «كنش ارتقايي»(. 223ص
شك  عالي كنش است و عناصـر چهارگانـه  «كنش اكتمالي»سرانجام  است كه ناظر كنش اعتيادي است.

 به صبر.)الهي(، اخلاص، حريت و تحلي  آن عبارتند از: طل  محبت

 با انواع كنش  نظريه عقلانيت نسبت

پـردازد ميح  هـم ه، به ارائة راكه انتقادي استاين عمن ،طه عبدالرحمن ، پروژةگونه كه اشاره شدهمان
ت عقلانيـ ،يتـهبرانگيزترين ابعـاد مدرنيكـي از چـالش ماند.ميانتقادي محصور ن و اف  آن در اف  نظرية
ام بـزاري را آمـاعقلانيـت  معمولاً ،پردازندميام كساني كه به نقد مدرنيته امروزه تم موجود در آن است.
بـزاري در اناكـافي دانسـتن عقلانيـت  ،ن رويكردهـاايـ مشتر  بيشتر نقطة دهند.ميحملات خود قرار 

پاسـخي  حـ  وپي ارائـة راه در طه عبدالرحمن ابعاد زندگي انساني است. پوشش دادن به تمام مظاهر و
 پردازي بـرظريـهدرصـدد ن ن منظوررو بديازاين است. ه مسائ  و مصائ  بشر در دنياي معاصربمي اسلا

نظـر دارد:  را در هد  راجع به عقلانيت دو ،پردازياين نظريه در واست  ميمباني اسلا اساس معار  و
 ن درآمظـاهر  تعميـ  اخـلاق و ،يگـريمتن حيات بشـر و د مان به قاموس انديشه واي برگرداندن ،يكي

 جهان غيراخلاقي امروز.

 و كنش عادي عقلانيت مجرد

فعاليت و كنشي كه فاع  و كنشگر بر بعـدي از ابعـاد يـك چيـز  :عق  مجرد عبارت است از طهبه نظر 
مشخصـي مسـتند دلي  به و عمن باور به صدق كنش خويش آن تصدي  را كندميمشخص اطلا  پيدا 

 و ورزي اسـتترين مرتبـه از سـاحت عقـ ن لايه نازلاي طه به نظر .(17ص ،1997 )عبدالرحمن، سازد
م ماهيت انسان اخلاقيت بود كـه كه مقوجاييآنآن ارزش معني ندارد. از مبتني بر كنش عادي است كه در

 ، كنشگري ارزشي حضـور نـدارد، اكتفـان مرتبه از عقلانيتاي چون در است وگري ارزشي توأم با كنش
 )عبـدالرحمن، سقوط انسان و بيرون شدن از ماهيت انساني خواهد شد ت موج اين سطح از عقلاني به

 هد  مدرن است كه اهدا  آن عيني بـوده و - (. عقلانيت مجرد همان عقلانيت وسيله227ص ،2005
اصر در تنگناهاي موجـود شده انسان مع آنچه موج  طهگيرد. از نگاه ميگاه ارزش در اف  آن قرار نهيچ
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بـه مصـائ  و اجتمـا  فـرد  گرديده كـه اين سطح از عقلانيت بوده و موج  بسنده كردن به ،قرار گيرد
 .مبتلا شوند بزرگي

 و كنش ارتقايي عقلانيت مسدد

 را آن لرتعقول رتوديني ورتتجديودرتعقكتـاب  در طـه .تعق  مسدد اسـ لايه در عقلانيت، دومين مرتبه و
  :كندميگونه تعري  ناي

)رعوم  دست آوادن منفعت يا دفع ضراي رستكه فاعل آن داصدد بهكنشي ع اا  رست رز  «عقل مبدد»
ور ب نقواده  شااع آنها اركه كند ميبااه به بر پا درشتن رعقاتي رقدرم رين و دا معناي( رز منفعت مادي و

 (. 58ص ،1997 )ع درترحقن، رست

 ارد وگويا عدولي از تعريـ  يادشـده د ،استفوق خر از كتاب أكه مت، سارل رلاخلاقدر كتاب  طه
اي از فقيهان و متكلمـان هسـتند و در پـي نحله ا كههمقاصدي بيشتر بيانش به ادبيات اصحاب فقه

 شـاطبي ابواسـحاقدا  شريعت و حكمت احكام ديني هستند و چهره بارز آنان دست آوردن اهبه
ا عبـارت از عقلـي رعقـ  مسـدد  ،خرأاين اثر متوي در .(1376)ريسوني،  شودتر مينزديك است،
 ،ال 2006)عبدالرحمن،  شودرهنمون مي ها(ش ز)ار داند كه به شناخت اهدا  و مقاصد نافعهمي
الاتر از بـآنكـه مبتنـي بـر كـنش ارتقـايي اسـت، در افقـي دلي  به عق  مسدد ،به هر حال .(71ص

حقـ  ماهيـت تآن حضور دارد، به اي كه در متن قايينشيند و به سب  كنش ارتعقلانيت مجرد مي
 شود.تر ميانساني نزديك و نزديك

 و كنش اكتمالي يدؤعقلانيت م

فعلي كه فاع  آن در طل  شناخت ذوات اشيا از طري  فرو رفـتن در  :عبارت است از «يدطعق  م»
بر وجه اكم  بـه اداي نوافـ  هـم  ،لاوه بر انجام واجباتعكه  طوريبه ت،مرات  اعمال شرعي اس

اگر عق  مجرد در پي دستيابي به اوصا  ظـاهري اشـيا يـا  .(121، ص1997)عبدالرحمن،  بپردازد
ايـن اشـيا افعـال خـارجي آنهـا يـا  رسوم آنهاست، عق  مسدد درصدد است از ،اصطلاك منطقيبه
 ، يعنـياينكـه مشـتم  بـر دو مرتبـه قبـ  علاوه بـر «يدطعق  م» .عبارتي اعمال آنها را در  كندبه
 ؛ذوات آنهاسـتو در پي شناخت اوصا  باطني و افعال دروني اشيا  ،خت رسوم و اعمال استشنا

عقلانيت مطيـد نـاظر  است. ءچيزي است كه )ما به يكون الشي هو هو( هويت شي ،منظور از ذات
گويـد: بـرخلا  مي طـهشـود. به كنش اكتمالي است؛ چون ماهيت انسان ثبات يافتـه و كامـ  مي

هـد   -عقلانيت مدرن، كه به عقلانيت وسـاي  تـوجهي نـدارد و فقـط بـه نسـبت ميـان وسـيله 
انديشد، در اين سطح سوم، عقلانيت است كه وساي  متخذه در جهت ني  بـه اهـدا  عقلانـي مي
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ر اين وص ، وساي  نسبت خـود را بـا سـايشوند. باشوند. و وص  نجو  )توفي ( را واجد ميمي
اين وصـ ، (. بـا73ص ،ال 2006كنند )عبدالرحمن، هاي والاي انساني تنظيم ميوساي  و ارزش

به  اي است.مرحلهسه ياست كه محصول فرآيند عقلانيتي ،طهمطلوب و ارزشمند از نگاه  عقلانيت
كـه موجد يقين بوده و چنان نيرومند است  ،اجرا شود جانبههمهصورت اين فرايند اگر بهنظر وي، 

 توان حجاب شدن ندارد و ديگر در حصار مفهوم و زبان و... نيست. ،مانعي در برابر آن
بـا تكيـه  ميسلاا ، به ارائة پاسخعمن نقد عقلانيت مدرن و البته ساير ابعاد مدرنيته طه حاص  اينكه،

مبتنـي بـر متـون   مبـاني ن مهـم را از طريـاي و كندميطور خاص اقدام هطور عام و اخلاق بهمان باي بر
 .تيمپرداخ طهز مباني عقلانيت ا ، به سير منطقي ارائة نظريةن نوشتاراي رساند كه درميبه انجام مي اسلا

 طه عبدالرحمن ي انديشهنتايج و پيامدها

تـي در صورت يك عنصر متمايز و البته تراز اول در فضاي كشـور مغـرب و حبه طه عبدالرحمنامروزه 
اسـت. در  طـركامارات و...  الجزاير، لبنان، سودان، زبان از جمله اردن،عرب مياسلابرخي از كشورهاي 

هـاي بزرگداشـت نظريـاتش حضـور يافتـه و كنگره ةرائـتـدريس و ا برايوي  ،ن كشورهااي بسياري از
هاي مختلفـي در نامـهشـود. پايانميخارم از آن بـراي وي برگـزار يا در داخ  كشور مغرب و  ،فراواني

 آمده است.با موعو  انديشه وي به نگارش در كشورهاي عربي
 ن وي هـم شـناختهالي  شـده و منتقـدأهايي هم در مدك يا نقد نظـرات وي تـكتاب ،طور خاصبه
در توصـي   يليفـاتأت يكو... هر ابراهيم مشروك، دكتر رعوان مرحوم، دكتر عباس ارحيله دكتراند. شده

 .تفرسـايي كـرده اسـدر نقـد وي قلم ،سـوداني ةمتفكـر برجسـت مدحام حاند.و تمجيد از وي نگاشته
ناقـد تـرين بزر  ،ن ميـانايـ . در(2005 ،ي)هان كندميهاي وي مبارزه سرسختانه با انديشه ادريس هاني

رتقاهيوه و  ص  دانشگاه سوربن قلمداد كرد كـه در كتـابلاابنانياستاد ل علي حربر بايد پروفسورا  طه
وي اعتـرا   نظيـر ادبـي و اسـتدلاليهرچند به قـدرت بي ،كندميبه نابودي فلسفه متهم را  طه ،رتعلاقه
 .(1998 )حرب، كندمي

 .باشـدميسكولار وي رويكرد غير ،يما  جابر يشمندانينسبت به اند طه  شهرت كمتر يدلايكي از 
ثير تـأبـاره بياين هـم درمسجدالقصـي  ةبرابر اسرائي  و همراهي با نهضت انتفاعـستادگي در اي هرچند

را ا  لبنـان داري و تعهد خود به مقاومت و حزبوفا ،رتحدرثه و رتققاومهبا نگارش كتاب  طه. نبوده است
هـاي گاهيكـي از چرخش ،كـه دارنـد ايانـهرهاي نوآوا  لبنان را به سب  رويكردحزباعلام داشت و 

طور بـه رل رتعقلؤس و اوح رتدينبا نگارش دو كتاب  طه اخيراً .كندميارزيابي  ميورود به مدرنيسم اسلا
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 ، فرد اسـتهب كه خوانشي منحصر ،ولايت فقيه پويا ةص فقه سياسي خود را هم طرك كرده و به نظريخا
 م  ساخته است.أيش وي را متمايز و قاب  تپقائ  شده كه بيش از 

اين نظريه توسـط  طركبگذريم، هاي آن و صحت و سقم استدلالن نظريه اي از بحث ارزيابي و نقد 
ن ايـ .ستيزي چون مغرب جـاي تقـدير داردزده و شيعهسنت و آن هم در كشور غربيك انديشمند اه 

 فكـري و رقي رود كه به يك قدرت بيميبرانگيز وي به سمتي يه و ساير نظريات چالشي و مناقشهنظر
 . دي  شودتب خارم از مرزهاي آن دردر كشور مغرب و  معنوي

 نقد و  ارزيابي

قـد بـر نر خلاصه بـه چنـد طو، بهطه عبدالرحمن ةدر خاتمه عمن اذعان به وجود نقاط مابت در انديش
 پردازيم:ميفكري وي  ةپروژ

 فلسفي دين و اخلاق؛ فاقد پشتوانة 

سـنت  آن نچـه بـاهرآو يوناني  ، عديت با فلسفةعمن تضعي  جايگاه عقلانيت نظري ،عبدالرحمنطه 
ن ايـ كوشـدهاي گونـاگون ميشيوهدهد و از ر ميهاي كار فكري خود قراسرلوحهنسبت دارد را فلسفي 

 ا جـرك وبـمنطـ  يونـاني را  ،تيميهابن وغزالي  كوشد همچونمي از سوي ديگر، .تضعي  را تابيت كند
ر برابـر دبـه دفـا   احيانـاً از آن بهـره گرفتـه و تعديلاتي به خدمت گيرد و در مسير تفكـر دينـي خـود

ن مقصـود اي هاي فكري ديگري كه دراز انديشمندان و نحله ،ن راستااي تهاجمات به دين بپردازد. وي در
زيـرا بـه  يلسوفان علم مشعو  است؛دستاورهاي فاز  ،گيرد. براي ماالكمك مي ،رسانندبه وي ياري مي

 ،تدر نهايـ رو كاسـتن از سـلطة عقـ  وپـي فـ در فايرابنـدو  لاكـاتوشنحوي از انحاء اشخاصي چون 
 كانـتكـه وقتـي اين گيـرد، يـامي قـرار طـهن مطلـ  خوشـايند ايـ تضعي  متافيزيك عقلي هسـتند و

طـه در راسـتاي هـد   ميگـا ،پـردازدمابعدالطبيعه را با چالش مواجه ساخته و به نقد عق  محـض مي
غزالـي  ه توسـطيا عديت با فلسـف ،گرددكه همان رفض متافيزيك يوناني باشد، قلمداد مي ،عبدالرحمن

برسـد و  توانسته بـه مقصـود خـود طهتا چه حد  ،ن طرداي حال با .دستاويز خوبي براي وي خواهد بود
  اين بخش از معار  بشري دارد چه جايگزيني براي

كه وي در مباحث اخلاقي و ارزشي مجبـور  شودمي ، موج طهتوسط  تضعي  جايگاه عق  نظري
رويكرد سل  اشاعره در باب حسن و قـبح عقلـي  ،ديگربه عبارت  .بيافتدگرايي ايمان شود به دام نوعي

اثبـات حسـن و قـبح شـرعي  باشـد، اگر حسن و قبح عقلـي منتفـي :را تكرار كند. به اجمال بايد گفت
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دوم  رخـور نخواهـد داشـت. طبعـاً لايـةاي دو پشـتوانهنخواهـد بـود  ايصورت يقيني هم كار سـادهبه
اسـتوار بـر شـريعت  صرفاً ،بدون ارجا  به غايات وجودشناسانه ،كه عقلانيت اهدا  است طهعقلانيت 

 سرنوشـتي جـز اثبـات مبـاني خـودبرهـاني، ديـن هـم در  شناسـانه وخواهد شد و بـدون در  هستي
 دينـيگرايـي ، يا بايـد در دام جزممان كشيده شوداي به ميدانكار كه ازآنجايي .مانگرايي نخواهد داشتاي

، در بـاب انكـار نيـها داد. علاوه بر اماناي نكه فتوا به نسبيت مضاعفي در باباي يا خاص قرار گرفت و
اخلاق را با ارجا  به ديـن  مسئلة طهن تفاوت كه اي با ؛كندميعم   كانتمتعار ، همچون  مابعدالطبيعة
 كند.ميوجو جست اخلاق را در درون انسان ريشة كانتاما  ،كندح  مي

كند كـه بـا يموادار وي را  ،كندورزي مي، كه در گفتمان كلام اشعري انديشهباب عق  در طه موعع
 ظـرينمايي يقيني آن، راه را بر آن ببندد و مسير عق  نتشكيك در واقع طرد فلسفه به اصطلاك برهاني و

 ئـةدر نتيجـه وي در ارا .، مسدود نمايدشودك در  وجودشناسانه و برهاني از هستي ميرا كه منجر به ي
يـك  طـهاسـت كـه گيـرد. لازم بـه يـادآوري ميغاياتي وجودشناسانه براي افعال انسان در تنگنـا قـرار 

د. دانـرا مطلـ  و يقينـي نميآن فت دريااما  .پذيردالجمله ميكه حسن و قبح عقلي را في نواشعري است
 ،تيجـهندر  .روش برهاني آن، راه براي روش جدلي باز خواهـد شـد متافيزيك و با طردطبيعي است كه 

. تدر مباحث متافيزيكي در حجابي از نسـبيت قرارخواهـد گرفـ حقيقت و داوري دربارة آن بخصوص
 ن اسـلام و خاتميـت آنبه كام  بود طهدر تعار  با اذعان  ،ن باوراي كهاست ن اي، امر نتيجه طبيعي اين

 قرار خواهد گرفت.
امـا  ،سـازدعنوان بـدي  مطـرك ميكند و آن را بهميبه تأسيس يك فلسفه كاربردي اقدام  طههرچند 

 ا اسـتمداد ازبـ ن فلسـفة كـاربردياي در طه ،مشك  عمده آن خالي بودن از بار معرفتي است. براي ماال
پـردازد و لبنـان ميجنـوب الاقصي و مقاومت به دفا  از انتفاعة مسجد، سطحي خودنظرية عقلانيت سه

ر فلسـفي را در قالـ  يـك بـاو تئـوريزه سـاخته و آن ،زعم خـودمبارزه با رژيم صهيونيسـتي را بـه امر
كاربرد و ابزاري بودن آن مطرك  است و نـوعي تصـدي  رويكـرد  دهد كه بيشتر صبغةكاربردي ارائه مي

 (.183ص ،م2006 )عبدالرحمن، شودفلسفه هم محسوب ميبه مي پراگماتيس

 صدق صعب الوصول هنظري 

 صـدق غالبـاً ةنظريـبراي مدت زيادي صدق است.  ةنظري ،شناسييكي از مباحث مهم در بحث معرفت
برخـي صـدق را  ؛نظريات مختلفي ارائه شـده اسـت ،صدق ةمطابقت بوده است. در دوران جديد دربار

كه چهره بـارز آن  ،صدق مطابقتي ةگرا. هرچند نظريتند و برخي عم گرا هسي انسجامدانند، برخميزائد 
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و بـا  تارسـكيهـاي جديـدي از آن توسـط اماـال اما خوانش ،همچنان پيروان زيادي دارد ،است ارسطو
 شده است.  رائهرياعي و منط  ا ةتوجه به مباحث فلسف

هاي پراگماتيسـتي گرايشاتي به نظريه ،خود ةاما در كوران انديش .گراستدر بحث صدق مطابقت طه
اول  ةدر مرتبـ .طـرك شـدمسـطحي وي عقلانيـت سه ة. در نظريـتي صـدق داشـته اسـيگراو انسجام
گرايي در و انسـجام گراييو بيشـتر عمـ  صدق مطابقتي كمتر مطرك است ،كه عق  مجرد بود ،عقلانيت

عتقـد بـه انسان م ،ن مرتبهاي گويد: درميدر تعري  عق  مجرد  طه. درون يك حوزه معنايي مطرك است
. (17ص ،1997 )عبـدالرحمن، دهـدمين تصدي  را به يك دلي  معين استناد اي صدق فع  خود است و
 ؛آوري هسـتندهاي يقينملا هاي آن حائز كمترين يد، يافتهآن مرتبه از عق  برمياي چنانچه از معيارهاي

بـه ن اعتقـاد ايـن، علاوه بـر ايـ .وابسته به اعتقاد و دلي  معين است ن مرتبه از عق  صرفاًاي زيرا باور به
ه مطابقـت بـا بـزيرا نه نفي بـاور مغـاير دارد و نـه  ؛ماندميدر حد فرد باقي پردازد و ميواقعيت نطرك 

گرايي و شـايد هـم   بـه انسـجاممايـ طـهرسـد ميبه نظر  ،ن سطحاي در روازاينكند. ميواقعيت توجه 
بـرد و بـه وادي ميپـي  عقلانيت انسان به كنه و ذات اشـيادر  طهآل صدق ايدهدر  گرايي باشد. اماعم 

 قطعـاً، بنـابراينآن اسـت  ةدنبال واقعيـت و كشـ  كنـيد بهطدر عق  م طهشود. ميعرفان و يقين وارد 
نيـت ايـن سـطح از عقلا، يد گفتـه شـدطاما چنانچه در بحث عق  م .ن مرتبه مطابقي استاي صدقش در

 .شـودي فـرائض و قـرب نوافـ  دينـي حاصـ  هنگام و با فرو رفتن در متن تجـارب عرفـاني و ادادير
 صدق مطابقي دشوار ياب خواهد بود. ةيك نظري رو،ازاين

 غلبه صورت بر معنا و روش بر محتوا 

، عقلانيـت دارد منطـ  و زيادي بـر روشتأكيد  ،ره اول فكري خودحداق  در دو طهچنانچه اشاره شد، 
كس  تـوان فكري تلاش در جهت  ةو در پروژسازد ميمباحث روشي  از منط  وسرشار مجرد خود را 

 ،كـردميچنـد فلسـفه را رد هرغزالي  است.غزالي  مشابه ،ن موعو اي در ويروشي امري آشكار است. 
معناي متـداول كلاسـيك را فلسـفه بـه طـهچنـد . هرنمودهايي اخذ تعدي  يوناني را با جرك واما منط  

ورزي ينـد انديشـهااما از نيـروي منطـ  و روش در فر ،دهدميديگري از فلسفه ارائه شك  تابد و مينبر
حتـي  حاكماسـت،ر آنهـا بـكـه  ميكند. چينش منطقي مباحث و نظريات وي و نظم منسـجغفلت نمي
از اسـتلزام  ،خود در بخشـي از نظريـات خـود طهرا به اعجاب واداشته است.  انشترين منتقدسرسخت

را با محتواي غني گفتـار طبيعـي خـود از اسـتلزام طبيعـي غنـي  كند و آفاق آنميصوري صر  گلايه 
هايي از نظريات خود در دام غلبه روش و صـورت بـر مضـمون و خود در بخش با اين وجود،سازد. مي
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كنيم مـيهـا اشـاره اين لغزش به يك نمونه از ،با توجه به عي  مقال زمينهاين  ست. درمعنا گرفتار شده ا
 طـرددر وي بلكـه  ،شـودميخلاصـه ن مـورد ن يكاي در طهن لغزش در انديشه ايشود كه مييادآوري 

در بحث اثبات حقانيـت اسـلام و تـوان آن در دفـع  طه ها مبتلاست.فلسفه و برهان هم به همين لغزش
 ،هان اسـتدلالايـ د. دريـآميبر خـود يك سلسله دلي  در پي مقاصدبيان با  ،فات اخلاقي مدرنيته غربآ

توانـد نظـام مي ميگويـد: نظـاميوي  به ماده كـم عنايـت اسـت. طهاما  ،قوت منطقي بالايي وجود دارد
گـر يد اصـلاك كنـد.تواند خـود را مييك چيز ن ؛ زيرااخلاقي غرب را اصلاك كند كه از بيرون آن باشد

تر از د نيرومنـدتر باشـد زيـرا اگـر عـعي بايـ ،گر باشـدخواهد اصلاكميكه  ميخاستگاه آن نظا كهنيا
واحـد مدرنيتـه  باشد تا بتواند با ادعاي جهانهم آن نظام بايد جهاني  البته شود.ميمغلوب  ،مدرنيته باشد

رود و بـا توجـه بـه وعـعيت تـاريخي و مـيين مستقيم سراغ د طه ،ن سه مقدمهايبيان  معارعه كند. با
 چنـد فـر  را در راسـتاي طه سپس داند.مين قابليت اي معرفتي دوران جديد فقط نيروي دين را واجد

ن صورت موفـ  اي اما ،هر كس به دين آباء و اجداد خود برگردد ،نكهاي اولاً كند:مين سه مقدمه طرك اي
در پي اخذ به مشـتركات  ،ثانياً د و مدرنيته يك ك  جهاني است.يآنميك  بر ةزيرا جزء از عهد ؛شودمين

زيرا در جريان اخذ مشـتركات بخشـي از نظـام اخلاقـي و  ؛شودمين صورت هم موف  ناي، اديان برآئيم
ند و توان معارعه بـا كـ  مدرنيتـه يآميو امور مشتر  در حد يك جزء درشود لحاظ نميمعرفتي اديان 

 .(58ص ،ب2006 دالرحمن،)عب را ندارند
 ؛كنـدميصورت و روش بيشتر از مواد تكيـه كه وي بهروشن است  طههاي با ملاحظه نو  استدلال
راحتي قابـ  اما مـواد و معـاني آنهـا بـه ،هاي وي قاب  دفا  و روشن استزيرا هرچند صورت استدلال

 ،برگـردد يـن آبـاء و اجـداد  خـوداگر هر كس به د :گويدميكه آنجا ،خدشه و مناقشه است. براي ماال
و  به دين آبـاء ميقو بسازيرا چه ؛قاب  قبول نيست ،شودميگيري يك نظام جزئي اخلاقي منجر به شك 

گونـه نيسـت كـه ناي. ع آفات اخلاقي مدرنيته دربيايـددف ةتنهايي از عهداجداد خود برگردد و آن دين به
 توانـد آفـاتببسا التزام به بخشي از يـك نظـام اخلاقـي هـم چهاينكه ك  نظام مدرنيته بر خطا باشد و يا
 راحتي نيست.هن جزء بودن و ك  بودن باي اثبات اخلاقي مدرنيته را دفع كند و اصولاً

 گيرينتيجه

، عوامـ  ن منظـوريپرداختـه شـد. بـد طـه عبـدالرحمنت يـعقلان ةينظر يشناسن نوشتار به روشيدر ا
ن عوامـ  يـاز ا يت ويـة عقلانيـد نظريـتول نديو فرابيان  شة ويياندبر  ثرمط ياجتماع و يفرد ،يمعرفت
 شـةيت معاصـر انديتوجـه بـه وعـععط   با و يه بر معار  اسلاميتك با عبدالرحمن طه شد. يريگيپ
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ش اقـدام نمـوده يخو ت گستردهية عقلانيبرد، به طرك نظريرنج م يت ابزاريطرة عقلاني، كه از سيجهان
ها، آن را عرصـه يدر برخـ يت ابـزاريـعقلان و يروش تجربـ ييعمن اذعان به كـارا ،هين نظريا است.

، وي عـمن ارائـة ن منظـوريبـد دانـد.يت به آن را سب  سقوط انسان مينناقص دانسته و انحصار عقلا
د كـنش يـنـو  جد پـردازد وعـمن افـزودن دويم يت ابزاري  آفاق عقلانيبه تكم ،تيعقلان از الگويي
 و ييكـنش ارتقـا يد. ويآيت برميگر از عقلانيطرك دو سطح دصدد ، در(ي)عاد يبه كنش ابزار يانسان

سـطح  دو يريگموحـ  شـك  ،ن نوشتار به آنها پرداختـه شـديا يكه در ط ،يليرا با تفص يكنش اكتمال
 يابـزار تيـتوانند نقصان عقلانيداند كه ميم« ديت مطيعقلان» و «ت مسدديعقلان»ت به نام يد عقلانيجد
ن يـا ند.ي  نمايتكم است راسيطره در ك  جهان در حال  غرب براساس آن شك  گرفته و تةيه مدرنك ،را
، و البته بـا قرائـت ياسلام يهاآموزه يبرخ بر يمبتن سكولار دارد وريغ د ويجد يكرديه هرچند روينظر
 يامـا از برخـ ،توجـه داردد هـم يـجد يايـدن يورد روشـ، به دستادر همان حال و ،است از آن ياشعر
 از آنها اشاره شد. مواردي به برد كه در بخش نقد اجمالاًيها هم رنج منقص
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